
 

  
  
  

  بسيط الحقيقه از ديدگاه ملاصدرا اي ميان مقايسه
  منادشناسي لايبنيتزو 

  
  ٭دكتر علي اصغر زكوي

  
 چكيده

 وجـه هـاي مـا بعـدالطبيعي، ت       هم قواعد فلـسفي در نظـام      مبا توجه به نقش     
بـه مفهـوم بـساطت،      نيتز  يقه و لايب  صدرالمتألهين شيرازي به قاعده بسيط الحق     

هـايي ميـان مفهـوم بـسيط         ها يا تفـاوت    ه شباهت چ: ال تحقيق اين است كه    ؤس
دو گيري اين     وجود دارد  و اين دو فيلسوف با پي         لايبنيتزالحقيقه صدرايي و مناد     

  به چه نتايجي دست يافتند؟،مفهوم و لوازم آن
 ـ ميدر آثار اين دو فيلسوف، معلوم       و تطبيقي   با يك بررسي همه جانبه       د وش

چـون وحـدت، كليـت و        ساطت و مفـاهيمي هـم     كه به لحاظ تلازم ميان مفهوم ب      
ها معتقدند خداوند به عنوان بسيط الحقيقه يا مناد نخستين           جامعيت، هر دوي آن   

ها  ص آن ي كمالات همه موجودات را داراست و از نقا        ،و فعليت محض كل اشيا است     
 .خدا نماستآينة طور كه، جهان   او جام جهان نماست همان.مبراست

            بازنمــايي. 4       منــاد . 3    زتــلايبني. 2    بــسيط الحقيقــه . 1 :هــاي كليــدي واژه
 ملاصدرا. 6        ادراك .5
  

 مقدمه. 1
 گاه از اصطلاحات و قواعـد مـشتركي نيـز    فيلسوفاندهد كه  تاريخ فكر فلسفي نشان مي    

 انفوسيل ـ و فهـا  اي و تطبيقـي ميـان مكتـب       اند و همين امـر مطالعـات مقايـسه         بهره جسته 
ل پيرامون آن به ويـژه قاعـده بـسيط          يمفهوم بساطت و مسا   . گوناگون را در پي داشته است     
 975( خاص محمد بن ابراهيم، صدر المتألهين شيرازي وجهالحقيقه، در جهان اسلام مورد ت
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اي مفهوم بساطت را در نظام فلسفي        به صورت بي سابقه   )  م 1716– 1646 (لايبنيتزويلهلم  

اي قرن هفـدهم در مغـرب زمـين را قـرن پيـدايش               اي كه عده    به گونه  .خويش وارد ساخت  
هـايي   ها يـا تفـاوت   چه شباهت:  اين است كه  سؤال .اند تركيب معرفي كرده   مفهوم بساطت و  

 وجـود دارد و     لايبنيتـز درا و منادشناسـي      ملاص ـ ة بسيط الحقيق  ةميان مفهوم بسيط و قاعد    
  گيري اين مفهوم به چه نتايجي دست يافتند؟ ها با پي آن

  :براي اين مهم تحقق شرايط زير لازم است
 يـافتن راه همزبـاني و حتـي همـدلي بـا             -2هـايي ميـان آن دو تفكـر،            وجود تفاوت  -1

 در پـي حـل كـدام معـضل          ها  يافتن اين مهم كه هر كدام از آن        -3صاحبان آن دو انديشه،     
 فرهنگـي يـا عـالمي كـه دو     - شناخت بـستر فكـري     -4،  )44: ص ،2: ش ،6(اند    فكري بوده 

  .)81:، ص25(اند  متفكر بدان تعلق داشته
 

  مباني تفكر صدرالمتألهينها و   ويژگيبهنگاهي . 2
 :وي نظام ما بعد الطبيعه خويش را بر چند اصل مهم استوار ساخت كه عبارت بودند از

    وحدت و تشكيك وجود، اصالت وجود.1. 2
 ملاصـدرا بـا تمـايز    .دهـد  اصالت وجود محور اصلي تمامي حكمت متعاليه را تشكيل مي 

 .) به بعد23 :صص، 1 :، ج11( به وحدت وجود دست يافت ،ميان مفهوم وجود و حقيقت آن
گـي تجليـات و      يكتا و يگانه است و غيـر او، جمل         ، حقيقت وجود  ،بر اساس اين درك عارفانه    

 نتيجه عنايـت حـق تعـالي بـه          ، اين مهم را   برهاني نمودن  وي   .ظهورات او به شمار مي آيند     
 .      )292 : ص،2 :، جهمان(داند  خويشتن مي

  . تشكيك وجود، مراتب بي شماري داردطبق نظرية واحد است اما در ،حقيقت وجود
وحـدت در   "ا به اصل بديع      ملاصدر ، آن ديدنو مراتب   ذدر پرتو وحدت حقيقت وجود و       
   . دست يافت"عين كثرت و كثرت در عين وحدت

   فقر وجودي .2. 2
 ملاك نياز معلول به علت  را بايد در ذات معلول و مرتبه وجودي او     ،نظريهبر اساس اين    

كه همه ممكنات با تمام هويتشان        چه اين  .جستجو كرد كه سراسر فقر و نياز و احتياج است         
هـاي لطيـف و در        ملاصدرا  نظريه فقر وجودي را تنها بـراي ذهـن           .اند تگيعين ربط و وابس   

   .)87 : ص،1:ج ،همان(دانست  نهايت ذكاوت و دقت قابل درك مي
  حركت جوهري . 3. 2

 و مقـصد    أبر اساس اين نظريه، جهان طبيعت داراي نهادي نا آرام و متحول است و مبد              
  .) به بعد101 :صص ،3 :، جهمان(اين تحول و حركت نيز يكي است 
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  روش معرفت . 4. 2

 شيوه معرفتـي جديـدي ارائـه داد كـه بـر             ،وي با نقد چهار جريان فكري دوران خويش       
 ، از نظر صـدرالمتألهين برهـان حقيقـي      .قرآن هم نوايي دارند   و   برهان    با  از شهود  ،اساس آن 

هـاي   فـت  در يا  .)315 : ص ،2 :، ج 11(ممكن نيست با كشف و شهود مخالفت داشته باشـد           
هـا در چگـونگي بـر        حقيقت برخوردارند و تنها تفـاوت آن       شهودي و برهاني  از يك جوهر و       

 . )488-483: صص،13(هاي ادراكي و نيز در مرتبه ادراك است  داشتن حجاب
  

  نيتز در مقايسه با ملاصدرابها و مباني تفكر لاي نگاهي به ويژگي. 3
 ، فلسفه ، تاريخ گرفته تا حقوق    و منطق   ، از شعر  هاي گوناگون علمي    با حوزه  هر چند  لايبنيتز

 نياز به وجود يك نظـام مـا بعـد    ، فلسفه بوده اش   فعاليت اصلي  يلورياضيات وكلام آشنا بود     
 چهـار ويژگـي برجـسته تفكـر         .نمود الطبيعي مطابق با كشفيات جديد علمي را احساس مي        

 : عبارتند ازلايبنيتز
    وحدت معرفت.1. 3

 درصدد دست يابي به     ،سيس رياضيات عام  أردن به نقص كار دكارت در ت       با پي ب   لايبنيتز
 راز توجـه او بـه چنـين         .هاي بـشر را در برگيـرد       يك علم به راستي عام بود كه همه معرفت        

 ويكـه از نظـر    دوم ايـن  اول خصلت و روحيه صلح جويانـه او،    : علمي در دو چيز نهفته بود       
 هم  ، هم بين عقل و دين برقرار است       ، و اتحاد  جهان خلقت يك واحد منظم است و اين نظم        

 لـذا جملگـي تـابع اصـولي مـشترك           .هاي مختلف علمـي    بين جسم و جان و هم بين حوزه       
 حكمت خداونـدي    ،مند كنند و در رأس اين جهان نظام       هستند و از نظام واحدي تبعيت مي      

صـدرا ديـده   وحدت معرفت به معناي ياد شده و بـا ايـن گـستردگي در تفكـر ملا               . قرار دارد 
 اما دسـت كـم در حـوزه تفكـر           . به علوم جديد و رياضيات عنايتي نداشت       ويشود زيرا    نمي

هـاي   هـا و جريـان     گشت و در عمل نيز كوشيد همه مشرب        فلسفي دنبال وحدت معرفت مي    
سيس حكمت متعاليه بر انجام اين مهـم        أ با ت  ي و .مختلف فكري را به نوعي وحدت برگرداند      

 .توفيق يافت
  عقل گرايي به عنوان يك روش . 2. 3

 مانند همه عقل گرايان بر آن بود اصولي متافيزيكي وجود دارد كه حتي اساس                لايبنيتز
  .)72: ، ص21(ند مشتق از تجربه نيست،د اما خودنساز و بنيان تحقيق تجربي را نيز مهيا مي

 آوردهاي شهودي   گرايي او كاملاً با دست     گرا است اما عقل     عقل ،ملاصدرا نيز به يك معنا    
 خـويش بـا تعـاليم    ي دغدغه سازگاري آرالايبنيتز كه سان نيهمبه . و قرآني هماهنگ است 

  .)467-466: ، صص3، 22(كتب مقدس را در سر داشت
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    نگاه او به گذشته .3. 3

چـه تـصديق      در آن  ، تمـام متفكـران گذشـته      تقريبـاًَ ....:وي بر خلاف دكارت معتقد بـود      
 : صـص  ،2 : ج ،16(انـد    اند بـه خطـا رفتـه       چه انكار ورزيده    و در آن   ،فتهگرا  اند حقيقت    كرده
هـاي   نهال مابعدالطبيعه خويش را در بوستان انديشه        صدرالمتألهين نيز اصولاً   .)120 -119

 نكـات مثبـت را   ، اسـلاف خـويش  يگذشتگان غرس نمود و همواره با تحليـل و بررسـي آرا          
 .نگريست ده احترام ميها به دي كرد و به صاحبان آن اقتباس مي

    پويا ديدن جهان.4. 3
 ما را بـه  "سازم عد و حركت را به من بدهيد جهان را مي   كه ب "اين جمله معروف دكارت     

عـد و امتـداد را  موهـوم          ب لايبنيتـز كـه    اندازد در حـالي     از جهان مي   ويياد تفسير مكانيكي    
انـد و   ذاتـاَ فعـال و پويـا بـوده     كـه    نمـود  جواهر فرد بسيطي را وارد عرصـه انديـشه           ،دانسته

ة  در نتيجـه مجموع ـ    .باشـند   انباشتي از همين جواهر بسيط يا منادها مـي         ،موجودات مركب 
  گـسترش و   ، داراي شعور و آگاهي و نيـروي ذاتـي بـراي توسـعه             ، يك ارگانيزم زنده   ،هستي

 يـه نظرميك و پويا از جهان اسـت كـه ملاصـدرا در پرتـو               ينا اين همان تفسير د    ،كمال است 
 .حركت جوهري بدان دست يافته بود

  
  لايبنيتزمباني تفكر . 4

 : توان در چند اصل زير مورد بررسي قرار داد اين مباني را مي
  انواع حقيقت . 1. 4

 ،حقـايق عقـل، واجـب   . 2و حقـايق واقـع يـا واقعـي         1حقايق عقل : اند حقايق بر دو دسته   
هـا    صدق آن  ،اند و بالضروره صادق بوده     ضروري ذاتاَ بديهي يا قابل تحويل به قضاياي بديهي        

 و  ، ممكن هستند نه ضروري و بديهي و واجـب         ، اما حقايق واقع   .مبتني بر اصل تناقض است    
 قلمـرو امكـان را      ،حقـايق عقـل   . نمودها را انكار     توان آن  كه دچار تناقض شويم مي     بدون اين 

دي نيـستند بـه اسـتثناي        احكام وجـو   بنابراين ؛شامل هستند يعني قلمرو امور نامتناقض را      
 قلمـرو وجـود را شـامل بـوده و احكـام وجـودي               ، اما حقايق واقـع    :"خدا وجود دارد  " ةقضي
تـوان حقـايق عقـل را همـان          به يـك اعتبـار مـي      . ) 352 -349 : صص ،4 :، ج 15(باشند مي

. )353 : ص ،همـان (قضاياي تحليلي كانت و حقايق واقع را همان قضاياي تركيبـي دانـست              
  .  را با قضاياي بديهي يا اوليات در ملاصدرا متناظر دانستلايبنيتزقايق عقل توان ح مي

   اصل امتناع تناقض و اصل جهت كافي .2. 4
 اصـل امتنـاع   يكـي :  اسـت مهـم  مبتني بر دو اصل ،هاي  ما  استدلال،لايبنيتزاز ديدگاه  

اي را  گفتـه  حقيقي يا موجود و هيچ ، هيچ امر واقع  .4ديگري اصل جهت كافي    … و 3تناقض
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گونه بـودن آن وجـود      گونه بودن و نه ديگر     كه دليل كافي براي اين     دانيم مگر آن   راست نمي 

 مـراد   .) 32و31 بنـدهاي    ،17(گـردد    نمي اين دلايل بر ما معلوم        غالباً  هر چند  .ه باشد تداش
هاسـت   توجيه عقلي داشـتن همـه امـور و پديـده           وي از جهت كافي در برخي موارد دليل و        

 و در برخـي مـوارد  همـان علـت            ، بلا مرجح در ملاصدرا     ترجيح اصل محال بودن    با متناظر
صدرايي بـه    است اعم از علت فاعلي و غائي كه از جمله تقسيمات علت در فلسفه اسلامي و               

گـاه هـر نـوع اسـتدلال          اما اصل امتناع تناقض در نگاه هر دو فيلسوف، تكيـه           .آيند شمار مي 
 ). 109 : ص،2 : ج،11(اند  سلامي آن را ام القضايا تعبير كرده اانفولسيشود و ف محسوب مي

   اصل كمال .3. 4
ي همـه امـور واقعـي بايـد در جـوهري واجـب و               ي دليل نهـا   ،بر اساس اصل جهت كافي    

هاي  جا كه در ايده     از آن  .)39-36 بندهاي   ،17(ضروري قرار داشته باشد كه همان خداست        
، همان( از كمال مطلقاَ نامتناهي برخوردار است        اودارد  خداوند بي نهايت عوالم ممكن وجود       

عالمي را كه داراي حداكثر كمال است اراده نمود و          خداوند   "اصل كمال "بر اساس   . )41بند
 اين اصل به معناي دخالت دادن مجدد اصـل عليـت         .آن را با قدرت بي منتهايش ايجاد كرد       

 اصل كمال به اين معنا كه خداونـد         .)363 : ص ،4:  ج ،15 ( است ي هستي    در مجموعه  غائي
 مـورد تـصديق   اً و فعـل او نيـز در نهايـت كمـال و اسـتواري اسـت قطع ـ          بـوده كمال مطلق   

  .صدرالمتألهين نيز بوده است
   نظام احسن و نظم عام. 4. 4

 را  در ايجاد جهان، بهتـرين طـرح      وي  شود كه    از كمال اعلاي الهي اين نتيجه گرفته مي       
  ).417: ، ص 23 (خورد  چشم مي ه  بهمراه با بيشترين نظم      ،ترين تنوع كه در آن بيش    برگزيد

  .اين اصل نيز بي ترديد مورد تصديق ملاصدرا بوده است
   5شين  بنيادي اصل هماهنگي پ.5. 4

هـا   از آن  ها وارد يا   آناي ندارند كه چيزي بتواند در         هيچ پنجره  ،لايبنيتز منظرمنادها از   
حال نظم و هماهنگي حاكم ميان موجودات جهان كـه خـود              اين  با ) 7، بند   17(خارج شود   

توسعه دروني هر منـاد ـ     ،ويانباشتي از منادها هستند چگونه قابل تبيين است؟ از ديدگاه 
 همـراه و  ،چنان از پيش ترتيب داده شده است كـه همـه تغييـرات آن    در زمان خلقت ـ آن 

ثير أ بـر سـاير منادهـا ت ـ       …ك منـاد     ي …هاست  دتغييرات موجود در ساير منا     هماهنگ با 
 اين در حالي است     ).41: ، ص 7 ( تنها از طريق يك هماهنگي پيشين بنياد دروني        ،گذارد مي

كه در فلسفه ملاصدرا، نظم و هماهنگي موجود در سراسر هستي در پرتو قانون عليت قابـل                 
   .تبيين است
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   ذاتاَ فعال، پويا و متكامل است6 جوهر.6. 4

 فعـال، زنـده و پويـا        ن جواهر فرد بسيط و منادهـاي ذاتـاً        ي جها يعناصر نها  جا كه  از آن 
  .)350: ، ص 22( متحـول و متكامـل اسـت       ،اي پويـا    سراسـر هـستي نيـز مجموعـه        ،هستند

 لايبنيتـز توان ادعا كـرد كـه        مل در وصف فعاليت ذاتي در جوهر فرد بسيط مي         أبنابراين با ت  
 يـك   ،است و جهـان از نگـاه هـر دو فيلـسوف           ل  يمانند صدرالمتألهين به حركت جوهري قا     

 .مجموعه پوياست و روندي رو به تكامل دارد
  

   بسيط و اقسام آن در فلسفه اسلامي. 5
 شناخت معناي بـسيط اسـت، مركـب موجـودي           ، بسيط الحقيقه  ةكليد درك مفاد قاعد   

ب نيز  يك تركيي اجزا.باشد مي فاقد اجزا ،است كه از چند جزء تشكيل شده باشد اما بسيط     
، يـا  )جـنس و فـصل  (يا حـدي و ذهنـي       ) ماده و صورت  ( يا خارجي    ، مقداري است  ييا اجزا 
 اسلامي بـساطت و تركيـب را بـر    فيلسوفانلذا . يا وجدان و فقدان) وجود و ماهيت  ( تحليلي

 ي بـه لحـاظ اجـزا      -2 ، مقـداري  ي بساطت و تركيب به لحاظ اجـزا       -1 :اند پنج قسم دانسته  
 بـه لحـاظ     -5 ، بـه لحـاظ وجـود و ماهيـت         -4 ،زا و عقلي و ذهنـي      به لحاظ اج   -3 ،خارجي

بسيط الحقيقه، موجودي است كه از همه اقسام تركيب و از هـر گونـه جـز      . وجدان و فقدان  
  .است  شدهمبراست و تنها مصداق آن، ذات واجب الوجود است كه به أبسط البسائط تعبير 

  
  صدرايي اسلامي و  در فلسفه»بسيط و مركب«قواعد كلي مربوط به . 6

هـا   كـدام از آن     بسيط الحقيقه، كل اشيا است و هـيچ        -1: برخي از اين قواعد عبارتند از     
 موجـود   -2هاي بعدي بـه تفـصيل سـخن خـواهيم گفـت              دربارة اين اصل در بخش    . نيست

 هر موجود بسيطي كه قابـل       -3. )5 :، ص 3 :، ج 11(تواند هم فاعل باشد هم قابل      بسيط نمي 
 هر چيزي كه بـسيط عقلـي باشـد    -4، )9:  ص،2:، ج 8(شود    هرگز معدوم نمي   نداشته باشد 

 جايز است كه از علـت مركـب، موجـود    -5؛ )103 :، ص6 :، ج11 (بسيط خارجي نيز هست 
   .)165  و94:، صص2:  ج،8 (بسيطي صادر شود

  
  پيشينه تاريخي. 7

هـا   كـدام از آن    چ، بسيط الحقيقه، همه اشيا است، در عين حال هـي          ولبر اساس قاعده ا   
هـا بـه    ص و تعينات آنينيست يعني كمالات، جهات وجودي و خير همه چيز است اما از نقا           

 و بر   )110 :، ص 6 :، ج 11 (از غوامض علوم الهي دانسته    را  ملاصدرا اين قاعده    . كلي مبراست 
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ن اما واقعيت آن است كه مفاد اي ـ      . ل نشده بود  ي او، احدي به درك آن نا       از آن است كه پيش   

كثـرت در   «يـا   » شـهود مفـصل در مجمـل      «قاعده در آثار عرفاي اسـلامي، تحـت عنـاوين           
سـازد مبـرهن    چـه موقعيـت ملاصـدرا را ممتـاز مـي       اما آن  .است   مورد عنايت بوده  » وحدت

طـور كـه    همـان . ساختن و تحقيق و تحديد آن به عنوان يك قاعده مـستقل فلـسفي اسـت               
اما حكيم سبزواري   . )11: ، ص 6: ، ج 11 (وده است حكيم سبزواري اين واقعيت را تصديق نم      

، ناشي از انتساب نادرست  تصوركه اين    ارسطو را متفطن به اين قاعده دانسته است در حالي         
: گويـد  در اثولوجيـا مـي    ) م270-203(افلـوطين   . اثولوجياي افلوطين به ارسطو بـوده اسـت       

 ،3 ( اشـيا در او هـستند  ة، او خود اشيا نيـست امـا هم ـ  »واحد محض، علت همه اشيا است «
   ).134: الميمر العاشر، ص

از نظر عرفاي اسلامي، حقيقت وجود جل و علي، به يك اعتبار دو نوع جلـوه يـا تجلـي                    
. كننـد   تعبير مـي  ) فيص مقدس (احديت  وو  ) فيض اقدس (ها به مرتبه احديت      دارد كه از آن   

بـه احـديت، جمـع الجمـع،     حقيقت وجود، اگر به شرط لاي از تعينات لحاظ شود آن را مرت            
در اين مرتبه حق تعـالي بـه مـشاهده خـود، در             . اند  ناميده» عمائيه«حقيقه الحقايق و مقام     

رؤيـه المفـصل    «پـردازد بـه صـورت         ن الهيه و وجوديه است، مي     ؤحالي كه جامع تمامي شو    
ر اين خود تعبي ـ  . )245: ، ص 19(فصيل امور به نحو اجمالي و كلي        يعني مشاهده ت  ؛  »مجملاً

  .ديگري از مفاد قاعده بسيط الحقيقه است
و » واحـديت « لحـاظ شـود همـان مرتبـه و مقـام             ئاما اگر حقيقت وجود، به شرط ش ـ      

در ايـن   . يعني اعتبار ذات، در حالي كه متصف به جميع صفات كماليه اسـت            . است» جمع«
ثابتـه و   مقام، كه مقام فيض مقدس و مقام ظهور اسما و صفات و اعيان ثابته اسـت، اعيـان                   

رؤيـه  «گيرنـد كـه از آن بـه     ماهيات امكاني به طور تفصيلي مورد شهود حق تعالي قرار مـي    
  ).328: همان، ص(اند  تعبير كرده» المجمل مفصلا

يا كثرت در وحدت اسـت بنـابراين        » رؤيه المفصل مجملاً  «باري مرتبه احديت، مصداق     
ده اسـت و مرتبـه واحـديت، مـصداق          عنايت عرفا بـو    مفاد قاعده بسيط الحقيقه، دقيقاً مورد     

حق تعالي به اعتبار تجلـي دوم، مبـدأ پيـدايش           . و وحدت در كثرت   » رؤيه المجمل مفصلا  «
  .كثرت مشهود در جهان شده و عالم، اثر تجلي اوست

  اين همه عكس مي و نقش نگارين كه نمود
  )97: ، ص5(يك فروغ رخ ساقي است كه در جام افتاد                   
 تنقيح و تحديد و مبرهن ساختن اين قاعده، بـه عنـوان يـك اصـل فلـسفي                   حال، با اين   

  .ترديد ثمره نبوغ سرشار صدرالمتألهين بوده است مستقل، بي
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  بسيط الحقيقه در تفكر ملاصدرا. 8
   اثبات بساطت واجب الوجود .1. 8

 صدرالمتألهين پيش از اثبات اصل قاعده، همانند ساير حكما به اثبـات بـسيط الحقيقـه               
  : شود در اين نوشتار نيز همان رويه دنبال مي. بودن واجب پرداخته است

بايد جزء بر ذات مقـدم باشـد، و ذات در وجـود             .  باشد   اگر واجب الوجود داراي جزء     :اول
، 6:، ج 11 (كـه توقـف واجـب بـر غيـر محـال اسـت               باشـد در حـالي     غيرخويش، متوقف بر    

 واجب الوجودند، يا      باشد، يا همه اجزا     اجزا  اگر ذات واجب مركب از     :دوم. )101و  100:صص
تالي به هر سه حالتش محال و باطـل         . بعضي واجب و بعضي ممكن و يا همه ممكن هستند         

 ذات  :سـوم . )42 و   41: ، صص 13 ؛   102 :، ص 6: ، ج همان (پس مقدم نيز باطل است    . است
چنـين    هـم   و  حدي و خارجي نيست، در نتيجه مركب از جنس و فـصل            يواجب داراي اجزا  

 ـ           . ماده و صورت خارجي نخواهد بود       شـرط لا ه زيرا ماده و صـورت، همـان جـنس و فـصل ب
  .)103: ، ص6:  ج،11 (هستند

 مقداري از ذات واجب يجا كه صدرالمتألهين، سه برهان ياد شده را براي نفي اجزا       از آن 
، اگر ذات واجـب،     ها  دانست دو برهان ديگر نيز اقامه نمود كه بر اساس يكي از آن              كافي نمي 

جزء مقداري داشته باشد، آن جزء يا ممكن است كه در اين صورت با كل خود مغاير خواهد                  
 يآيد واجب بالذات، بالفعل موجود نباشـد زيـرا اجـزا           در اين صورت لازم مي    ،  واجب يا    و بود

: ، ص 4 : ج ،9 (با باطل بودن هر دو تالي، مقدم نيز باطـل اسـت           . اند نه بالفعل   مقداري، بالقوه 
 ،6 : ج،11 ( تحليلي ـ وجود و ماهيت ـ نيز مبرا باشد  يط الحقيقه حتي از اجزاياما بس. )54

هاي ياد شده، واجب الوجود بسيط الحقيقه،         با توجه به مجموعه برهان     )57 و   56 ،48 :صص
  .تابد بلكه ابسط البسائط است و هيچ گونه كثرتي را بر نمي

  الحقيقهبراهين اثبات قاعده بسيط . 2. 8
وجـود، كـه مـصداق      ل صدرالمتألهين ابتدا در اثبات كل الاشياء بودن واجـب ا          :برهان اول 

خداونـد  : گيـرد  كامل بسيط الحقيقه است، از استدلالي در قالب شكل اول قياس بهـره مـي               
 س خداونـد كـل اشـيا اسـت        پ ـ ،اي كل اشـيا اسـت       هر بسيط الحقيقه   ،بسيط الحقيقه است  

 ش، كل وجود است، كمالات همه اشـيا       لذا خداوند در عين بساطت    . )110: ، ص 6: ، ج همان(
  . در او جمع است و بر سراسر هستي، احاطه علمي و وجودي دارد 

كبـراي  : امـا اثبـات كبـراي آن      . صغراي قياس ياد شده، در گفتار پيشين به اثبات رسيد         
  ييياس استثناده بسيط الحقيقه است كه ملاصدرا براي اثبات آن از يك قـاس همان قاعـقي
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بـه ايـن    . آيـد  شمار مي ه   برهان در اثبات قاعده بسيط الحقيقه ب       نخستينو اين   . بهره گرفت 

لازم، باطـل اسـت زيـرا       . اش تركيب است    لازمه ، نباشد اگر بسيط الحقيقه كل اشيا    : بيان كه 
  . يعني بسيط الحقيقه كل اشيا است. تركيب خلاف فرض است، پس مقدم نيز باطل است

 و فاقد برخي چيزها باشد ذات او متقـوم          نبوده  اگر بسيط الحقيقه كل اشيا    : زمهبيان ملا 
در نتيجـه لازم    . حيثيت وجدان شئ و حيثيت فقـدان شـئ ديگـر          : از دو حيثيت خواهد بود    

آيد بسيط الحقيقه مركب باشد از دو حيثيت وجدان و فقدان، در حالي كـه ايـن خـلاف                    مي
 يباطـل اسـت و بـسيط الحقيقـه كـل اشـيا      يز قطعاً   پس ملزوم ن  . فرض بساطت ذات اوست   

تـر، همـه    تر و لطيـف  تر، شريف  و به نحوه عالي.)113ـ 111: ، صص 6: ، ج 11 (وجوديه است 
  .گردد ص و امكانات و اعدام از او سلب نميياشيا است و چيزي جز نقا

  . ته است در اين برهان ملاصدرا از دو اصطلاح عرفاني مطلق و مقيد بهره گرف        :برهان دوم 
يعنـي حقيقـت خـارجي      » وجـود مقيـد   «يعني حقيقت خارجي نامحدود؛ و      » وجود مطلق «

با توجه به اين تعريف، وجود مطلق، بايد كل الاشياء باشـد، زيـرا اگـر فاقـد          . محدود و ناقص  
سـر  . برخي از كمالات وجودي باشد مقيد و محدود خواهد بـود و ايـن خـلاف فـرض اسـت                

يا، آن است كه وجود مطلق، مبدأ هر وجـود مقيـد و كمـالات               شمول وجود مطلق بر كل اش     
تواند فاقد آن باشد، پس وجود مطلق، كه بـسيط الحقيقـه            هاست و معطي شئ، خود نمي      آن

ماننـد سـياهي    . تر داراسـت   نيز هست، كل اشيا بوده، همه مراتب وجوديه را به صورت عالي           
وجـود مطلـق،    . )116 :، ص 6:  ج ،همـان  (تـر را در خـود دارد       شديد، كه همه مراتب ضعيف    

شـامل اسـت    شان  دهاي مقيد را، همراه با اصل وجود      موجودي است نامتناهي، و تمامي وجو     
 حقيقت مراتب مادون    ياها داخل در وجود      زيرا اين . ها نه همراه با حدود و مرزهاي عدمي آن       

. )117 :همـان، ص  (هاسـت    آندهد اصل وجـود      ها را تشكيل مي    چه حقيقت آن   نيستند، آن 
باري وجود مطلق، به نحو بساطت، كل وجود است و وجودات مقيد به صورت حمل رقيقـت                 

  .بر حقيقت بر او حمل مي گردند
 بعد از اثبات قاعده بسيط الحقيقه، طبق معمول، در تأئيد نظريه خود، به              صدرالمتألهين

 از سورة انبيـاء     30در اين مورد خاص نيز به نظر ايشان، در آيه           . آيات الهي متوسل مي شود    
الارض  أولـم يرالـذين كفـروا أن الـسموات و         «: اشارتي لطيف به قاعده ياد شده، رفته اسـت        

آيـا كـافران نديدنـد كـه        . (»يؤمنون هما و جعلنا من الماء كل شي حي أفلا        ارتقاً ففتقن  كانتا
ديم چـرا   ها را شكافتيم و از آب، هر چيزي را زنده گرداني ـ           ها و زمين بسته بود، ما آن       آسمان

در آيـه فـوق، اشـاره بـه         » رتـق «به اعتقاد صـدرالمتألهين،     .) آورند باز به خداوند ايمان نمي    
اشـارة بـه تفـصيل و گـسترش آن بـه      » فتـق «وحدت حقيقت وجود واحد و بسيط اسـت و     

 گـويي همـه ايـن       ).117 :همـان، ص   (صورت آسمان و زمين و عقل و نفس و فلك و ملـك            
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ود بـوده، جملگـي در او بـه نحـو وحـدت و بـساطت حـضور                  وجودات، ابتدا از حقيقـت وج ـ     

 و منظـور . انـد  اند، و سپس از آن وجود واحد، به صورت وجودهاي كثير گسترش يافته      داشته
در آيه مورد بحث، همان رحمت واسعه الهي است كه همـه چيـز را در بـر گرفتـه                    » آب «از

  .است نه آب معمولي
  

  در تفكر ملاصدراموارد كاربرد قاعده بسيط الحقيقه . 9
 بوده، كاربردهاي فـراوان     رقاعده ياد شده در فلسفه صدرايي از موقعيت ممتازي برخوردا         

كـه    اثبات كل الاشياء بودن خداونـد، و ايـن         -1:  عبارتند از  آنبرخي از موارد استعمال     . دارد
، 11( تمام كمالات وجودي موجودات، را به وجود جمعي و قرآني واحـد و بـسيط، داراسـت                

 اثبات سريان صفات ذاتي و حقيقي حق تعالي         -2. )217-215 :صص،  12 به بعد؛    116: ص
و 117: ، صـص  6: ، ج همـان (در همه موجودات عالم، اعم از جماد و نبات و حيوان و انـسان               

، 1: ، ج همان(كه او داراي وحدت حقه حقيقيه است          اثبات توحيد پروردگار و اين     -3. )118
واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات        «: ه معروف  اثبات قاعد  -4. )135 :ص

 اثبات علم اجمالي حق تعالي در عـين كـشف تفـصيلي آن              -5. )596 :، ص 2: ، ج 2 (»است
 :، ص 1: ، ج همـان (  اثبات توحيد و رد شبهه ابـن كمونـه         -6 .)271ـ263 :، صص 6: ، ج 11(

، 8: ج ،11 ( كليـه قـواي خـويش       اثبات اتحاد نفس ناطقـه بـا       -7 .)47 : المشاعر، ص  -136
، )373 و   316: ، صـص  6: همـان، ج  (حل مسأله ارادة الهي   :  و موارد ديگري از قبيل     ).51:ص
ن في باء بسم االله و أنـا        آإن جميع القر  : كه فرمود ) ع(منين علي ؤتفسير اين كلام اميرالم    -8

قـه بـودن واجـب    اثبات إني الـذات و تـام الحقي       -9؛  )32 :، ص 7: همان، ج  (نقطه تحت الباء  
 اين امر نشان دهنده نقش كليدي قاعده بسيط الحقيقـه در            ).368 :، ص 2: همان، ج (جودالو

  . حل بسياري از معضلات فلسفي است
  

   در مقايسه با بسيط الحقيقه صدراييلايبنيتزمناد شناسي . 10
  ل پيرامون آني حقيقت منادها يا جواهر فرد بسيط و مسا.1. 10

بر )  م 1650-1956( متافيريك رنه دكارت     :ديد درباره جوهر   نظريه ج  .1. 1. 10
بعد يا  «تقابل دو جوهر اساساً متفاوت بنا شده بود؛ يكي جوهر جسماني كه صفت اصلي آن                

اين ثنويـت   . بود» فكر«بود و ديگري جوهر غير مادي يا نفس كه صفت اساسي آن             » امتداد
 اين معضل و بحـث دربـاره جـوهر را در            بر جاي مانده از دكارت، سبب شد تا پيروان او حل          

براي حـل آن، صـورت مـسأله را    )  م1677-1632(اسپينوزا . كانون توجه خويش قرار دهند   
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پاك كرد و تنها به يك جوهر معتقد شد كـه صـفات نامتنـاهي دارد و فكـر و امتـداد را دو                        

كثـرت   «بنيتـز لايامـا   .  بـود  7»وحدت انگارانه «لذا تفكر او يك تفكر      . صفت اصلي او دانست   
 است  وي آن اساس نظام ما بعدالطبيعه     .  را برگزيد و به جواهر نامتناهي باور داشت        8»گرايي

 يا جوهر فـرد     9»مناد«ها را    اي از جواهر روحي، كه وي آن       واقعيت، عبارتست از مجموعه   : كه
شه در  اين اندي . دهند ي واقعيت را تشكيل مي    ي مخلوق خدا بوده، عناصر نها     منادها. خواند مي

منشأ تصور جديد او دربـاره جـوهر،        . شود هاي مربوط به متافيزيك او ديده مي       تمامي نوشته 
به ايـن معنـا     . شود  دكارت تلقي مي   10درون نگري بوده است كه نوعي بازگشت به كوژيتوي        

من معتقدم كه تصوري واضح، ولي نه متمايز، از جـوهر داريـم و بـه عقيـده مـن ايـن                      «: كه
شود كه در خـود احـساسي درونـي از خويـشتن كـه جـوهر                 اقعيت ناشي مي  مسأله از اين و   
تـوان بـا برترانـد راسـل         بـا ايـن حـال مـي       . )375و  365 :، صص 4:  ج ،15(» هستيم، داريم 

 در باره نـسبت     لايبنيتزهم عقيده شد كه مفهوم جوهر، بر نظريه منطقي          ) م1872-1970(
ست از موضوعي كه بالقوه شامل همـه  لذا جوهر عبارت. موضوع ـ محمولي قضايا متكي است 

  .)367- 366 :همان، صص (صفات و محمولاتي است كه هميشه بر آن حمل خواهند شد
 با موهوم دانستن بعد و امتـداد، بـراي نخـستين بـار              لايبنيتزاما ماهيت جوهر چيست؟     

مفهوم نيرو كـه    «. ماهيت جوهر را تشكيل مي دهد     » نيرو«.  را وارد عرصه كرد    11مفهوم نيرو 
ام پرتو فراواني بر درك مفهوم حقيقي جـوهر          من علم ويژه ديناميك را به آن اختصاص داده        

كردنـد،   گونه كه اهل مدرسه عموماً درك مـي        تفاوت نيروي فعال باقوه صرف، آن     . افشاند مي
اي  به ديگر سخن واسـطه . است 12 حاوي نوعي فعاليت يا انتلخي   فعال نيروي   ...اين است كه    

بنـابراين نيـروي فعـال،      . است ميان استعداد عمل كردن و خود عمل و متضمن نوعي سعي           
شود و در اين كار محتاج هيچ كمكي نيـست بـه             فقط به وسيله خودش به عمل كشيده مي       

  .)126 -125 : صص،17( .»جز حذف موانع
از » فعليــت«، و چــون ماهيــت آن، نيروســت، 13ابق بــا نفــسجــوهر چيــزي اســت مطــ

 نوعي ميل دروني به استكمال ذات يـا بـسط ذات وجـود              آنخصوصيات ذاتي آن است و در       
جـوهر واقعـي    «پـس . دارد كه بر اساس اراده يا فرمان يا قانون الهي به اشيا داده شده اسـت               

  .)150 :، ص17 (»واقع شدناشياء عبارتست از نيروي آنها براي عمل كردن و تحت عمل 
بايـد  «: گويـد   مـي  لايبنيتـز   :وجود جواهر فرد بـسيط يـا منادهـا        اثبات  . 2. 1. 10

جوهرهاي بسيطي وجود داشته باشند، چون مركبات وجود دارند، زيرا مركب چيزي نيـست              
 مناد. ناميد» مناد«وي اين جواهر فرد بسيط را     . )2 بند ،17(» جز انباشت يا تجمع بسيط ها     

ايـن اصـطلاح توسـط جوردانوبرونـو        . چه يكي است   اي يوناني است به معناي واحد يا آن        هواژ
  . با اندكي تفاوت به كار رفته بود)  م1600 -1548(
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جزء ذات يك جـوهر فـرد       » فعاليت«،  لايبنيتز منظر از   : نيرو، ادراك و شوق    .3. 1. 10

 معناي قديمي آن يكـي      بسيط است و مبدأ اين فعل همان صورت جوهري است كه نبايد با            
خواند   مي »14غريزه يا ميل متحصل براي فعل     « آن را    لايبنيتز فعل كه    أاين مبد . گرفته شود 

البتـه هـر    ). 302: ، ص 24(يابد آيد و از طريق فنا پايان مي       تنها از طريق خلقت به وجود مي      
 ماده اولـي در      كه به  15»ماده اولي يا نخستين   «مناد داراي يك جزء انفعالي نيز هست به نام          

  . حكمت مدرسي بيشتر شباهت دارد و چيزي جز قوه محض نيست
اما وجه تمايز منادهاي نامتناهي در چيست؟ محتواي هر جوهر فـرد بـسيط شـامل دو                 

همـان  » ادراك«. 17 و اشـتياق يـا شـوق      16ي ناپذير اسـت كـه عبارتنـد از ادارك         يعنصر جدا 
كـاركرد  » شـوق «و  . طبق نظرگاه خويش اسـت      كردن جهان بر   18توانايي هر مناد، در بازنما    

: ، صـص  23(اصل دروني را گويند كه موجب گذار از يك ادراك بـه ادراك ديگـر مـي شـود                  
اي است زنده و داراي فعاليت درونـي و بازنمـا كننـده جهـان بـر                  هر مناد، آينه  . )406-407

ا ادراك   اسـت ي ـ   19ادراك، يـا بـه صـورت ادارك آشـكار         . )59، بند 17( طبق نظرگاه خويش  
ي حـال   اولي روشن، متمايز، و مقرون به آگاهي و شعور است و از قبيل علم علم؛ در                .20پنهان

   ).14، بند همان (ه آگاهي است و از قبيل علمب ه دومي پوشيده، پنهان و نامقرونك
 منادهاي برهنـه و  -1: منادها بر اساس مراتب ادراك به سه طبقه كلي تقسيم مي شوند       

» احـساس « كه هنوز به مرحلـه        هستند ادراك كاملاً ساده، نامقرون به آگاهي     عريان؛ داراي   
 منـاد   :مثـل . كنـد  جلوه مـي  » تمايلات«در اين منادها به صورت      » شوق «،اند هم ارتقا نيافته  

به » احساس«از ار   منادهاي برخورد  -2 ،و اغما غالب در گياه يا ادراك انسان در حالت خواب          
مثل مناد غالب   . وجود دارد » غريزه«ها به صورت      شوق در آن   ؛ظهمعناي ادراك همراه با حاف    

 منادهاي برتر كـه از ادراك       -3 ،اش در حيوان كه نفس نام دارد و نيز انسان در اعمال روزانه           
تنها انسان و مناد غالب او يعنـي روح يـا نفـس             . خودآگاه يا عقل و تفكر صحيح برخوردارند      

، در  »شـوق «، و   باشـد   مـي مند   است بهره » ادراك آشكار «ناطقه از اين نوع ادراك، كه همان        
، دكـارت موفـق بـه كـشف         لايبنيتـز از ديدگاه   . كند جلوه مي » اراده«پرتو آگاهي به صورت     
  ).412: ، ص23؛ 26، بند همان( ادراك پنهان نشده بود

 بـه   ، با رد هر گونه رابطه فيزيكي ميـان منادهـا          لايبنيتز : روابط ميان منادها   .4. 1. 10
، 17( هماهنگي پيشين بنياد، اعتقاد راسخ داشـت         نظريهيك اتصال و رابطه كيفي، در قالب        

هاست و نه    رابطه ميان نفس و بدن نيز، نه از قبيل رابطه فيزيكي ميان آن            . )51،52بندهاي  
هـا؛ بلكـه از قبيـل        از قبيل دخالت مستقيم و مـداوم خداونـد بـراي هماهنـگ سـاختن آن               

ط از طرفي چون بدن نيز خـود انباشـتي از منادهـاي بـسي             .  است »دهماهنگي پيشين بنيا  «
  .  تنها تفاوت نفس و بدن، تفاوت در مراتب ادراك است واست اصولاً ثنويتي در بين نيست
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 درباره جوهر، خـدا     ش با عنايت به نظريه جديد     وي : لايبنيتز  خدا در فلسفه   .5. 1. 10

اي است كه بيشتر مباحـث       لسفي او به گونه   يا خالق ناميد و سيستم ف     » 21مناد نخستين «را  
 خداونـد فعـل محـض، نامتنـاهي و          .شود كه در رأس هرم هستي قـرار دارد         به خدا ختم مي   

  .بسيط الحقيقه است
 وجود، حقيقـت    ،در فلسفه صدرالمتألهين، با توجه به اصالت وجود و وحدت حقيقت آن           

او از  . و ابسط البـسائط اسـت     واحدي است كه همان واجب الوجود، فعليت محض، نامتناهي          
شديدترين مراتب هستي برخوردار است و از يك نگـاه عارفانـه، غيـر او جملگـي تجليـات و                

ديـده   لايبنيتـز و اين همان وحدت وجود عرفاني است كـه در           . آيند شمار مي ه  ظهورات او ب  
ازگر  دارد زيـرا آغ ـ    »وجودشـناختي «علاوه، خداوند در تفكر ملاصدرا هـم شـأن           هب. شود  نمي

، زيـرا آگـاهي     »شناختي  معرفت«و هم شأن    . هستي است و غير او عين تعلق و ربط به اويند          
جايگـاه و  البتـه  . بسيط و فطري آدمي به خداوند، مبناي تحقق هر نوع معرفت ديگري است       

كـه از نگـاه هـر     دارد از قبيل ايـن هم  هايي   تصور خداوند در ديدگاه هر دو فيلسوف، شباهت       
الحقيقه است، فعل محض است، در رأس هرم هستي قرار دارد، كل  وند بسيطها خدا دوي آن

 كـه در مباحـث      ،...دارد و وجودشناختي  ي هستي است، شأن     يالاشياء است، علت كافي و غا     
  . گرفت ندآينده برخي از اين موارد مورد بحث و بررسي قرار خواه

   بررسي تطبيقي در مفهوم بساطت و تركيب. 2. 10
  و مركـب واجـد اجـزا        در اين تعريف كه بسيط فاقد اجـزا        :بساطت و تركيب  . 1. 2. 10
ملاصـدرا  البته   ).81 :، ص 2 :، ج 11؛  1، بند   17 (، ميان هر دو فيلسوف اختلافي نيست      است

در نگـاه   . جـايي نـدارد    لايبنيتـز تفكـر    كـه در     است   هل شد يبراي بسيط و مركب اقسامي قا     
» بـساطت «علاوه  هب. كنند  بر يكديگر دلالت مي  ،تزامي بساطت و تركيب به دلالت ال      ،لايبنيتز

در .  اسـت  ويملاك جوهر بودن و وجود داشتن اسـت و ايـن همـان گـرايش افلاطـوني در                   
طور كـه بـا      همان. امري كاملاً عرضي است و سهمي در طبيعت اشيا ندارد         » تركيب«نتيجه  

عد بـه  بسيط و مجرد است و تر، از ديدگاه ملاصدرا نيز حقيقت وجود، امري ب         يك نگاه عميق  
البته نبايد از . شود ترين مراتب هستي تلقي مي يك معنا ماهيت عدمي دارد و عالم ماده نازل   

پذير اسـت و در   ، مفهومي تشكيكصدرايياين واقعيت غافل شد كه مفهوم بساطت در تفكر       
  .  بسيط الحقيقه و ابسط البسائط قرار دارد،ترين مراتب آن عالي

تـرين   تـوان عمـده     مـي  :لايبنيتـز  موارد استعمال واژه بسيط در فلـسفه         .2. 2. 10
  : كاربردهاي اين مفهوم را در سه مورد پي جويي نمود

ي واقعيت را جواهر فرد بسيط يا منادها        ي عناصر نها  وي :جوهر فرد بسيط  . 1. 2. 2. 10
اك و شـوق در     ي ناپـذير ادر   يها بوده، دو عنـصر جـدا       دانست كه نيرو و فعاليت جزء ذات آن       
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تـرين منادهـا تـا       بسيط به اين معنا، سراسر هستي را شامل است از پست          . ها حضور دارد   آن

  . مناد نخستين
به اين نخستين بار در جهان اسلام  صدرالمتألهين :ادراك بسيط و مركب   . 2. 2. 2. 10

ن و ادراك   ها از ادراك پنها     متناظر با آن   لايبنيتزل شد و در جهان غرب،       يكشف و تفكيك نا   
 يا ادراك بـسيط صـدرايي، همـان بازنمـايي           لايبنيتزادراك پنهان   . سخن گفته است   آشكار

يـا ادراك    وي   امـا ادراك آشـكار      . صرف و نامقرون به آگاهي و در نتيجه علم محـض اسـت            
  . مركب صدرايي، مقرون به آگاهي و در نتيجه علم علم است

ن تفكيـك، ارائـه برهـاني عقلـي در     غرض اصلي ملاصدرا از طـرح اي ـ      :يك تفاوت مهم  
 از يـك سـو، مـدرك هـر          ،از ديدگاه او  . جهت اثبات فطري بودن شناخت خداوند بوده است       

چيز، همان نحوه وجود آن است و از سوي ديگر وجـود هـر چيـز، همـان هويـت مـرتبط و                       
پس ادراك هر چيز عبارتـست از ادراك هويـت آن كـه عـين     . وابسته آن به حق تعالي است     

اط با خداوند است و ادراك اين ارتباط، جز با آگاهي پيشين آدمي به حق تعـالي ميـسر                   ارتب
نيست، در نتيجه هر انساني در هر عمل ادراكي، ضـرورتاً بـه صـورت ادراك بـسيط، واجـب                    

 خـاص   يالوجود را ادراك مي كند اگر چه خود به اين ادراك خويش آگاهي ندارد مگر اوليا               
بود، امكان تحقق هر گونه علـم و ادراكـي بـه كلـي منتفـي                  نمي اگر اين ادراك بسيط   . الهي
است كـه   ) ع(اين حقيقت شرح و بيان ديگري از اين كلام نوراني اميرالمؤمنين علي           . شد مي

بـستگي  وا. )، تفريـع 363:  ص،2: ، ج11 (قبله و معه و فيـه ... ما رأيت شيئاً الارأيت ا   : فرمود
  :  بلكه به همان قراري است كه مولانا گفته است،آدمي به وجود حق، از طريق وسائط نيست

  ).6: ص ،19: ، ش6 (اتصالي بي تكيف بي قياس    هست رب الناس را با جان ناس 
 از طرح تفكيك ميان دو نوع ادراك، حل معضل ثنويت بوده            لايبنيتزدر حالي كه غرض       
  . است

، خداوند به   يبنيتزلا بر اساس منادشناسي     : خداوند بسيط الحقيقه است    .3. 2. 2. 10
عنوان مناد نخستين از حقيقتي بسيط برخوردار است مانند همه منادها؛ با اين تفاوت كه از                

او تنها موجودي است كـه از ايـن امتيـاز           . باشد  ميترين مراتب ادراك و شوق برخوردار        عالي
  از يـك   )45 بنـد    ،17 (ويژه برخوردار است كه ممكن بودن او، براي وجـودش كـافي اسـت             

طرف هر مناد به عنوان يك جزء داراي حد اعـلاي غنـاي وجـود اسـت چـون جـام جهـان                       
بـه ايـن   .  مرتبه خاص وجودي و ادراكـي خـود را داراسـت   ،و از طرف ديگر هر مناد     . نماست

ترتيب كمال وجودي، طبق يك نظام منطقي، در ميان تعداد نامتناهي از منادها ـ كـه نوعـاً    
ترين مرتبه وجودي و ادراكي      رسد به عالي   توزيع شده است تا مي    واحد، اما مصداقاً متكثرندـ     

  . يعني خداوند كه بسيط الحقيقه نيز هست
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باري از ديدگاه هر دو فيلسوف خداوند داراي حقيقتي بسيط، نامتناهي و مطلق است بـا        

  .  بوده، و خداوند ابسط البسائط استذومراتباين تفاوت كه مفهوم بساطت در ملاصدرا، 
 و مقايـسه     لايبنيتز نتايج بسيط الحقيقه دانستن واقعيات هستي در فلسفه       . 3. 10

  آن با ديدگاه صدرالمتألهين
 هر دو فيلسوف به اين قاعده فلسفي اذعـان          :بسيط الحقيقه، كل اشيا است     .1. 3. 10
 از دو طريـق  لايبنيتـز هاي ملاصدرا قبلاً مورد بررسي قرار گرفت، امـا در تفكـر       برهان .دارند

  : توان به اثبات آن پرداخت يم
» وحدت و كليت  «چون   با مفاهيمي هم  » بساطت«اول، از طريق تلازمي كه ميان مفهوم          

تلازم ميان بساطت و وحدت، از آن جهت است كه جوهر فرد بسيط، فاقد اجـزا                . وجود دارد 
جـا كـه هـر       و از آن  . بر آن حكمفرماسـت   » وحدت«است لذا كثرت را در آن راه نيست پس          

به ايـن معنـا     . رسيم جوهر فرد بسيط، جام جهان نماست به تلازم ميان بساطت و كليت مي            
 است فاقد حد اسـت،      چه فاقد اجزا    همان اطراف و حدود آن هستند، آن       ،ئ يك ش  يكه اجزا 

 بعد و امتداد ندارد، از كليـت و جامعيـت           ،يط الحقيقه كه حدي، از لحاظ اجزا      جوهر فرد بس  
علاوه فقدان حد، دال بر عدم تناهي است پـس           ه ب  و كل هستي است  برخوردار است و شامل     

اين همان قاعده بسيط الحقيقـه   و تناهي، جامع و شامل كل هستي است    بسيط الحقيقه، نام  
بـسيط حقيقـي هـر انـدازه        :  خود گفتـه اسـت     لايبنيتز. )17و16: ، صص 10 (صدرايي است 

   .)40، بند17 (گيرد  در بر مي،واقعيت را كه ممكن است
هاي واقعيت يافته، و عطا كننـده         منشأ و خالق همه ذات     ،از آنجا كه مناد نخستين    . دوم  

ها نباشد زيرا او فعل محـض         آن ةهاست، محال است به نحو اعلي و أتم دربردارند         كمالات آن 
پس خداوند به عنوان بسيط الحقيقه كمـالات  . و وجود ندارد   ا اي در  است و هيچ حالت بالقوه    

ها مبراست  هاي آن ص و محدوديتيا دارد، بازنما كننده كل هستي است اما از نقا همه اشيا ر  
  . باشد ميو اين مورد اتفاق هر دو فيلسوف 

نيتز، از علم نامتناهي برخوردار است و جام جهان نماست    بجا كه خداوند از نظر لاي      از آن   
 ـ  . جهان نيز كه انباشتي از جواهر فرد بسيط اسـت خدانماسـت             در  ،ا ايـن ديـدگاه    متنـاظر ب

، در  اسـفار  در جلد دوم     وي. فلسفه ملاصدرا از خدانما بودن جهان سخن به ميان آمده است          
، 11 (»چگونگي آينه و مجلي بودن ممكنات براي ظهور و تجلـي الهـي            «فصلي تحت عنوان    

آينه بودن ممكنات نسبت به حق تعالي و آينه بودن حق تعالي را نـسبت                ،)340 :، ص 2 :ج
دار جلال   سازد كه ممكنات، آينه     ثابت و مبرهن مي    ،نات مورد عنايت خاص قرار داده     به ممك 

الحمـداالله  : فرمايـد  مـي ) ع(گونه كـه علـي   همان. هستند» خدانما«و جمال الهي و در نتيجه  
سپاس خداوندي را كه به واسـطه خلقـتش بـراي مخلوقـات تجلـي               . (المتجلي لخلقه بخلقه  
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 ديـده  لايبنيتـز گرچـه ايـن ديـدگاه عميـق عرفـاني در       . )258 :، ص 2 :، ج 4( ).كرده اسـت  

  .  نيز با جام جهان نما دانستن منادها، چنين ديدگاهي داشته استويشود اما  نمي
توان از يك هرم هستي سخن        مي لايبنيتز در فلسفه    : سلسله مراتب هستي   .2. 3. 10

 هستي است و خداونـد بـا   گفت، زيرا مراتب ادراك و شوق در ميان منادها، متناظر با مراتب         
ترين سطح ادراك و فعليت محـض، در رأس هـرم هـستي قـرار گرفتـه و در                    دارا بودن عالي  

تر، منادهاي مخلوق قـرار دارنـد، از ارواح انـساني گرفتـه، تـا نفـوس جـانوران،                    مراتب پايين 
مراتب هـستي متنـاظر بـا مراتـب ادراك،          . گياهان، جمادات، عناصر بي جان و مواد طبيعي       

  . يابد شدت و ضعف مي
 ـ ويتـرين مبـاني      در صدرالمتألهين، ذومراتب بودن هستي از عمده         آيـد و    شـمار مـي    ه ب

 ـ سلـسله مراتـب هـستي متنـاظر بـا       لايبنيتزاز ديدگاه او ـ همانند  . ترديدي در آن نيست
 :، ص 1: ، ج 11 (اي از وجود اسـت      زيرا علم، خود نحوه    باشند  ميسلسله مراتب علم و ادراك      

: تـوان چنـد اصـل اساسـي را مـشترك ميـان هـر دو فيلـسوف دانـست                    بنابراين مي . )114
تر  موجودات، در عين كثرت، وحدت سنخي و تشكيكي دارند؛ هر موجودي كه ادراكش قوي             

است، وجودش شديدتر است ؛ علم و ادراك جلوه و شأني از وجودنـد؛ بـه جهـت ذومراتـب                    
  .  هرم هستي سخن گفتتوان در هر دو فيلسوف از  مي،بودن هستي

هايي ميان هرم هـستي در آن دو متفكـر،            اما تفاوت در برخي مباني، سبب شد تا تفاوت        
، بسيط يا انباشـتي از بـسائطند و         لايبنيتزكه همه مراتب هستي از نظر        اول اين : نمايان شود 

  در.الامري نداشـته، تـوهمي بـيش نيـست     جوهر جسماني داراي بعد و امتداد، واقعيت نفس  
الوجود و تعريف خاصي كه از جوهر ارائه           با عنايت به نظريه اصاله     حالي كه در تفكر صدرايي،    

شوند و  است، در سلسله مراتب هستي، موجودات به دو قسم بسيط و مركب تقسيم مي      شده
:  بر پنج قـسم اسـت  خود بلكه شود، جوهر نيز تنها به جوهر روحاني و غيرمادي منحصر نمي    

هاي جوهر  چنين بعد و امتداد از ويژگي و هم.  اولي، صورت جسميه و جسم    س، ماده عقل، نف 
تـوان از شـدت       گرچه با تأمل بيشتر مـي      .شمار آمده، به هيچ وجه توهم نيستند       هجسماني ب 

اين تفاوت كاست زيرا از منظر ملاصدرا هم، وجود حقيقتي، غيرمادي و بسيط است و امـور                 
چـه    كـه آن   لايبنيتزن ديدگاه متناظر است با اين عقيده        اي. اند  جسماني، حدود و امور عدمي    

كه در مراتب هستي  اند، دوم اين حقيقي است بسيط است و بعد و امتداد، موهوم و غيرواقعي         
، از موجودات واسطه خبـري نيـست، در حـالي كـه در فلـسفه صـدرايي،                  لايبنيتزنظر   مورد

كه  سوم اين . آيند   فيض به شمار مي    موجودات واسطه، عوالم مستقلي را تشكيل داده، واسطه       
  .لايبنيتزبساطت در تفكر صدرايي، امري است تشكيكي، برخلاف 
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 ادراك و شـوق دو      جا كـه   از آن نيتز،  ب در تفكر لاي   : شعور عمومي موجودات   .3. 3. 10

ي ناپذير در هر جوهر فرد بسيط بوده، و هر منـادي جـام جهـان نماسـت، پـس                    يعنصر جدا 
به شكل مركب و خواه به شـكل آشـكار، در تمـامي موجـودات و ذرات                 ادراك و شعور خواه     

گونه كه از ديدگاه ملاصدرا نيز، حيات و عشق به حـق در تمـامي                همان. هستي سريان دارد  
 :، صـص  7: ، ج 11( ممكنات جاري و ساري است و اين حقيقت، هم حقيقتي برهـاني اسـت             

  . )49 /نحل (وات و الارضالله يسجد ما في السم:  و هم حقيقتي قرآني،)148-153
د نمـايش دهنـدگي   طبيعت هر منا«جا كه   از آن: فطري بودن شناخت خدا  .4. 3. 10

، 17(»تواند مناد را به نمايش دادن بخشي از اشـيا محـدود گردانـد              نميآن است، هيچ چيز     
د به عنوان مناد غالب انسان، ادراكي فطري از همه چيز، از جمله خداون            » روح« لذا   .)60بند  
گونه كه ملاصدرا با تفكيك ميان ادراك بسيط و مركب، فطـري بـودن شـناخت                 همان. دارد

خدا را مبرهن ساخت و اين ادراك را پايه و اساس تحقق هرگونه معرفت و ادراك در آدمـي                   
  . دانست

  
  گيري نتيجهبندي و  جمع. 11

ي از اروپاي   ، يكي از جهان اسلام و مؤسس حكمت متعاليه، و ديگر           ياد شده  دو فيلسوف 
عصر جديد و از پيروان دكارت، با اتخاذ برخي مباني يكـسان، بـه برخـي نتـايج مـشترك از                     

برخي از اين مباني مـشترك عبارتنـد   . جمله در باب مفهوم بساطت و لوازم آن دست يافتند      
 جـزء ذات جـوهر      ، فعاليت و حركـت    -2 كشف حقيقتند؛  عقل و اصول عقلاني مبناي       -1: از

 موجودات در عين كثـرت، از وحـدت         -4 ؛ يك مجموعه پويا و متكامل است       جهان -3 ؛است
و ادراك پنهـان    ) مركـب ( اعـم از ادراك آشـكار        ، ادراك -5 ؛سنخي و تشكيكي برخوردارنـد    

  .  حقيقت وجود بسيط و مجرد است-6 ؛ جلوه و شأني از وجود است،)بسيط(
 بـسيط  -2يط الحقيقه است،     خداوند بس  -1: از جمله نتايج مشترك و قطعي عبارتند از           

 خداوند، كه   -3،  ستها مبرا  ص آن يو از نقا  ا  كمالات همه اشيا را دار    . الحقيقه، كل اشيا است   
ترين مراتب ادراك آشكار است بازنما        فعليت محض، و داراي عالي     ، نامتناهي ،بسيط الحقيقه 

       ،ر اسـت  كننده كل هستي است، بنـابراين جـام جهـان نماسـت و از علـم پيـشين برخـوردا                   
  .  جهان نيز، مرأي و مجلاي حق و در نتيجه خدانماست-4

بــه عقيــده . لــت نمــودغفدر عــين حــال نبايــد از اخــتلاف در برخــي مبــاني و نتــايج  
 ايـن اخـتلاف نظرهـا ميـان دو فيلـسوف را نبايـد صـرفاً                 )7: ، ص 19: ، ش 6(نظران   صاحب

عالم و فـضاي متفـاوت و دو بـستر    كه ريشه در دو     اختلاف نظر ميان دو شخص تلقي نمود،        
  .فكري و فرهنگي متمايز دارد
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، وجود آگاهي بشر،    ويهاي    در فلسفه جديد غرب، از دكارت به بعد و تحت تأثير انديشه           

 ـ               خـصوص معـضل ثنويـت       هدر آغاز تفكر فلسفي قرار گرفت و مسأله جوهر و ماهيـت آن و ب
علاوه بـا ظهـور علـوم جديـد و           هب. بود  هدكارتي توجه همه متفكران را متوجه خويش ساخت       

 مابعدالطبيعي با اين پديده نوظهور هم امري جدي         شفيات علمي نو، دغدغه مطابقت آراي     ك
و هم متعـاطي    نيتز كه خود هم با علوم جديد آشنايي داشت          بدر چنين فضايي لاي   . نمود  مي

هـاي    و در انديـشه   از ايـن ر   . ل به آساني عبور كند    يتوانست از اين قبيل مسا      فلسفه بود، نمي  
ادهـا از جايگـاهي بـس رفيـع         نوي مفهوم بساطت و جـوهر فـرد بـسيط و مراتـب ادراك م              

  . برخوردار گشت
ثمـر ميـان      هاي رايج و گـاه بـي        اولاً نزاع در صدد آن بود كه      در حالي كه صدرالمتألهين     

ن، معـاد    ميان نفس و بـد     ةچون رابط  لي هم يهاي رايج فكري را پايان دهد و ثانياً مسا          جريان
ل يجسماني، علم پيشين الهي و شناخت فطري انسان نسبت به خداونـد و بـسياري از مـسا                 

  .ديگر را تبيين نمايد
جديد علمـي، در صـدرالمتألهين       فلسفي با دست آوردهاي      اگرچه دغدغه مطابقت آراي   
زگار با باورهاي ديني سا   اش     مابعدالطبيعي ي بر آن بود تا آرا     جايگاهي نداشت اما وي همواره    

حكمـت  «در چنين فضايي،    . است    مشهود بوده  البته اين دغدغه در لايبنيتز هم كلاملاً      . افتد
چون حركت  جديدي همدادن ميان عقل و نقل و شهود و با تأسيس مباني              با آشتي » متعاليه

ل و  يالحقيقه توانست برخي از مسا      اي مانند قاعده بسيط     جوهري و اصالت وجود و قواعد تازه      
  . فكري را حل و فصل نمايدمعضلات

ل متفـاوت، بـه   ي، در موارد فراوان، با هدف حل برخي مـسا     هر دو فيلسوف  كه،   جالب اين 
ها تفكيك ميان ادراك بـسيط و   اند كه از جمله آن  اصول، مباني و قواعد يكساني دست يافته      

  .مركب و اهميت دادن به مفهوم بساطت بوده است
اي   ق شخصي و در پرتو الهيـات مـسيحي، بـه فلـسفه            ييم لايبنيتز به لحاظ علا    ياگر بگو 

حال تعلق هـر يـك بـه         با اين . نظير فلسفه صدرايي متمايل بوده، سخني دور از ذهن نيست         
 فرهنگي خاص، آنان را در برخي مباني و نتايج از هم دور ساخت و سبب شد                 -فضاي فكري 

ا نتـايج يكـسان، از      ي ـد و   تا گاهي از اصول و قواعد مشترك، به نتايجي متفاوت دسـت يابن ـ            
الحقيقه در فلـسفه صـدرايي،       به عنوان مثال قاعده بسيط    . موقعيت متفاوتي برخوردار گردند   

جايگاهي بس رفيع دارد و ملاصدرا آن را از امتيازات ويژه خـود و حكمـت متعاليـه دانـسته       
. دار نيـست  ويژه برخـور  اين موقعيت   از   نيتزهاي لايب    كه اين قاعده در انديشه     است در حالي  

  .اند  اين قاعده دست يافتهه ب»بساطت«گرچه هر دو با اهميت دادن به مفهوم 
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تـرين مبـاني و     اين دو فيلسوف، هم در برخي از مهميحال مشابهت و يكساني آرا     با اين 

الحقيقـه، ادراك بـسيط و مركـب و     ويژه در مفهـوم بـساطت، قاعـده بـسيط           ههم در نتايج، ب   
  . ل ترديد نيستمباحث پيرامون آن، قاب

  
  ها يادداشت

1-Truths of reason                              2- Truths of fact  
3- Principle of contradiction                4- Principle of sufficient reason         
5- Pre-established harmony                 6- Substance                                      
7- Monistic                  8- Pluralistic 
9- Monad            10- Cogito 
11- Vis/virtus )لاتين( : kraft )آلماني(          12- Entelchie 
13- Soul            14- Conatus )سعي(  
15- Prime or first matter                      16- Perception )دراكا(   
17- Appetition                                    18- Representation 
19- Apperception                                20- Perception )ادراك پنهان(  
21- First monad 
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